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The emotions of citizens are embodied in constitutions through vibrant collective 

experiences and play a role as the spirit of institutions and legal establishments. This article 

explains the effects of emotions on the establishment and development of constitutional legal 

systems and, in light of this, compares and analyzes the constitutional laws of Iran with 

prominent examples. From the perspective of this research, emotions, both in their internal 

and subjective aspects and in their observable and tangible aspects, have been crystallized 

through social transformations and historical processes in the form of fundamental legal 

norms. The text of the constitution, as a reflection of the most important social values and 

norms, represents the social emotions prevalent at the time of its drafting. Emotions, during 

major social and political transformations, manifest in two dimensions: the negative, 

restrictive, or preventive dimension, which emerges in the form of fears, despair, and hatred, 

and the positive and affirmative dimension, which appears as bonds, hopes, and empathy. 

Therefore, the interaction and confrontation of these two types of emotions influence the 

perspective of the constituent power, and constitutions can be categorized and their 

normative effects studied accordingly. Identifying these emotions and critically examining 

them contribute to the formation of better constitutions. Constitutions should reinforce 

positive emotions and curb negative ones. 
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  چکیده مقاله اطلاعات

 نوع مقاله: 

 مقالة پژوهشی

 

  مقاله: تاریخچه

 1/5/1242 دریافت: تاریخ

 44/2/1245 گری:بازن تاریخ

 11/14/1242 پذیرش: تاریخ

  45/1/1245تاریخ انتشار: 

 

 ها:  کلیدواژه

های احساسات و حقوق اساسی، نظام

شناسی  حقوق اساسی، جامعه

 احساسات، حقوق و هیجان

 

 نهادها روح مثابه به و نشسته بار به اساسی قوانین در حال، و پرشور جمعیِ فرایندهای واسطه به شهروندان، احساسات
 را اساسی حقوق هاینظام تکوین و تأسیس بر احساسات آثار رو، پیش مقاله کنند.می ایفا نقش حقوقی هایتأسیس و

 پژوهش، این منظر از کند. می تحلیل و مقایسه مشهور های نمونه با را ایران اساسی قوانین آن، پرتو در و کرده تبیین
 فرایندهای  و اجتماعی تحولات طی ملموس، و مشاهده قابل وجه در چه و آن ذهنی و درونی وجه در چه احساسات،

 ترین مهم دهنده انعکاس عنوان به اساسی، قانون متن و اندشده متعین حقوقی اساسی هنجارهای قالب در تاریخی،
 یک یجادا هنگامه در احساسات، است. آن تدوین زمان در اجتماعی احساسات نمودار اجتماعی، هنجارهای و هاارزش
 ها،ترس صورت به که امتناعی یا سلبی منفی، وجه یابند: می تبلور وجه دو در سیاسی، و اجتماعی کلان تحول و تغییر
 شود.می آشکار هاهمدلی و امیدها ها،پیوند صورت به که ایجابی و مثبت وجه و یابد،می بروز هانفرت و هایأس

 این بر توانمی را اساسی قوانین و بوده اثرگذار مؤسس، قوه نگاه در ساساتاح سنخ دو این تقابل و تعامل بنابراین،
 به تواندمی هاآن صحیح نقد و احساسات این شناسایی نمود. مطالعه را ها آن هنجاری آثار و بندی دسته اساس
 و کرده تقویت ار مثبت احساسات باید اساسی قوانین دیگر عبارت به رساند. یاری بهتر اساسیِ قوانین گیری شکل

 کنند. مهار را منفی احساسات

 33، )نامه علوم اجتماعی سابق(  شناختی مطالعات جامعهشناسی احساسات در تدوین قانون اساسی.  (. احساسات تأسیسی؛ جامعه1245: صالحی، هادی؛ ژاله، حجت؛ )استناد

(1 ،)463-134.                0.22059/jsr.2026.399221.2061http//doi.org/1 
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 465   احساسات تأسیسی؛ جامعه شناسی احساسات در تدوین قانون اساسی/  صالحی و ژاله

 

 

 مقدمه

اند. نخستین قوانین اساسی مدرن، یعنی قانون اساسی آمریکا و قوانین اساسی عموماً از دل فرایندهای جمعیِ پرشور و احساس برآمده
و عواطف سرشارِ « هاها و بدترینبهترین»نما از  قضای متنا اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه، محصول وقایعی دراماتیک و آمیزه

اند )از فشانی به ثمر نشسته های اجتماعیِ مشحون از شورمندی و جاناند. در ایران نیز قوانین اساسی به مدد جنبشمثبت و منفی بوده
دادۀ حقوقی در  قورت ن سرد و عصا(. به بیانی گرافیکی، متو1243ک به صالحی،  ای حقوق، ن رشته های میان حیث متدولوژی پژوهش

 اند.ترین تمایلات پدید آمدهترین هیجانات و افراطیبا پررنگ« کنتراست»
( و از این طریق، 1311کند )کیانپور، احساسات یکی از منابع کسب قدرت است؛ در تخلیه تضادهای اجتماعی نقش ایفا می

هایی های حقوق اساسی و سند مدون قانون اساسی، حامل ویژگیین، منظومهدهد. بنابرا هنجارهای ناظر بر حوزه عمومی را شکل می
 ها قابل تبیین نیستند.هستند که جز با ارجاع به احساساتِ برسازنده آن

کند. شورمندی  ویژه در حقوق اساسی، را ایجاب می وضع خاص جامعه ایران نیز لزوم مطالعه احساسات در حقوق عمومی، و به
(. 5: 1331پور،  اند )جلایی خوانده« ی جنبشی جامعه»ی ایران را  که برخی، جامعه معه ایرانی است. چنانیکی از وجوه جا

های فردی و جمعیِ احساسی، مؤید این نظر است. از جوییِ پرشور ایرانیان در روندهای سیاسی و اجتماعی و انواع کنش مشارکت
و  1331و  1336تا وقایع  1311، و از جنبش 1351نعت نفت تا انقلاب ، از جنبش ملی شدن ص1433انقلاب مشروطه تا کودتای 

ها و احساسات بوده است و این وضعیت برای چگونگیِ وضع و حتی اجرای قوانین،  خوش التهاب ، جامعة ایران مدام دست1241
 ای دارد. کننده پیامدهای تعیین

های سیاسی و حقوقی دارند، به ای که در تأسیس نظام نقش ویژهواسطه  ، به4و احساسات اجتماعی اخلاقی 1شور و حال عمومی  
ترتیب، حقوق اساسی  . بدین(21: 4416سایو، نهند ) می ای هنجارمند و عاطفی را پیبخشند و جامعهها رنگ خاص خود را میاین نظام

گیری، اجرا، تفسیر و بازخوانی قانون شود: نخست، جایگاه احساسات عمومی در شکلرو می از دو منظر با احساسات اجتماعی روبه
تر به اصول قانون اساسی است. های احساسی است که در برگیرنده نگاهی کیفیاساسی؛ و دوم رابطه دانش حقوق اساسی با مقوله
اند.  تباطشوند که با طیفی از احساسات ، از بسیط تا پیچیده، در ارهایی انشا می اصول قانون اساسی همواره در پاسخ به ضرورت

توان قوانین اساسی را بر اساس که می طوری اند؛ بهاحساساتی همچون ترس، نفرت، خشم، مهر و ... بر قوانین اساسی تأثیر گذاشته
 بندی کرد و آثار هنجاری غلبه هر سنخ از احساسات یادشده را نشان داد. ها دستهوهوای احساسی آن حال

ی فلسفة انگلیسی، یکی از  عنوان مثال در حوزه است، در تاریخ فلسفه سابقه دارد. بهتوجه به اهمیت احساسات در حقوق و سی
بندی کرده، توماس هابز است. از  صورت ترین فیلسوفانی که اهمیت حقوق و قراردادهای بشری را در نسبت با احساسات بشری مهم

شهوت و ... است. هابز نظریة سیاسی و حقوقی   ترس، خشم،نظر هابز، انگیزۀ اصلی رفتارهای آدمی، احساسات و غرایز او، از قبیل 
دهد که انسان در  در لندن منتشر شد، توضیح می 1651، که در سال «لویاتان»کند. او در اثر مهمش،  خود را نیز بر همین پایه بنا می

وضعیت »آمیز دارد.  بار و نزاع ونتطبیعتِ خود، خودخواه و دیگرستیز است. در وضعیت طبیعی، انسان گرگِ انسان است و زیستی خش
یعنی وضعیتی که هیچ قانون یا قراردادی بر آن حاکم نیست. در نبودِ قانون و قرارداد اجتماعی، اخلاق      هیچ مبنایی ندارد « طبیعی

ه علیه بار وجود دارد؛ یعنی وضعیت جنگِ هم و هرکس به هر کاری محق است. در این وضعیت، ترسِ دائم و خطر خشونت مرگ
نظر کنند و دولت  پذیرند که از حقوق طبیعی خود صرف ها، به دلیل ترس از ناامنی و مرگ می همه. در چنین وضعیتی است که انسان

ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــ  
1.Public sentiments 

2.Moral emotions 
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، «لویاتان»(. پس از انتشار 1314کند )هابز،  تر، امنیت را برقرار می ای است که با ایجاد ترسی بزرگ تشکیل دهند. دولت، نیروی قاهره
ژاک روسو فیلسوف  اند. افزون بر هابز، در فلسفة فرانسه، ژان های فلسفة سیاسی تحت تأثیر آرای هابز شکل گرفته نظریه بسیاری از

 های سیاسی او دارد. در ادامة مقاله، به روسو بازخواهیم گشت.  بندی دیگری است که احساسات نقشی محوری در صورت
ی مستقل برای مطالعه در علوم انسانی،  ا عنوان حوزه ت اما پرداختن به احساسات بهدار اس گرچه توجه به احساسات در فلسفه سابقه

(. 4412: 4و بروکس 1اند )لمینز تازگی شکل گرفته های مطالعة احساسات و عواطف، به موضوع نسبتا جدید است. مفاهیم و چهارچوب
ها توجه به احساسات  شناسی ـ که در آن ، پزشکی و عصبشناسی هایی مانند روان در یکی دو دهة گذشته، موضوع احساسات از حوزه

ها، عواطف و احساسات نه  های علوم انسانی و اجتماعی نیز وارد شده است. در این حوزه امری مورد انتظار است ـ فراتر رفته و به حوزه
چرخش »یا  3«ای خش عاطفهچر»شناختی جدید هستند که گاه  اندازِ یک چرخش معرفت صرفا موضوعی برای مطالعه، بلکه چشم

رسمیت شناختنِ نقش زبان در ساخت واقعیت انسانی  (. اگر چرخش زبانی به معنای به4411 5شود )گونزالز: نامیده می 2«احساسی
ای نیز به معنای پذیرش این نکته است که احساسات و عواطف نقشی بنیادین در تجربة بشری دارند )لمینز و  است، چرخش عاطفه

 (.4412بروکس، 
محور، جایگاه  کوشد با رویکردی احساسمقالة حاضر، پس از ارائة تعریفی اجمالی از احساسات و مرور ادبیات پژوهش می 

 احساسات را در تأسیس نظام حقوق اساسی و آثار هنجاری آن تبیین کند. 

 پیشینه پژوهش
شناسی از منظرهای مختلف مطالعه  شناسی و جامعه سفه، رواندو دهة اخیر مطالعه موضوع احساسات در فل چنان که گفته شد، در یکی

شناختی، با اصطلاحات و تعاریف متنوعی مواجه هستیم. برای  های نظری و روششده است. در این مطالعات، با توجه به تنوع رویکرد
اند که هر یک کار رفته به  14و خُلق 11، عاطفه14، احساس آبکی3، شور1، احساس1، هیجان6توصیف احساسات، واژگانی چون حس

 پردازند.تعریفی دارند و به وجهی از احساسات، عواطف و هیجانات انسانی می
ها و  شناختی و فلسفی، تأکید عمده بر ساحت درونی فرد است و آثار احساسات و دستگاه عصبی بر تصمیمدر مطالعات روان 

عنوان  ما به دلیل تأکید بر پدیدۀ اجتماعی و در نظر گرفتن احساسات بهشناسانه ا شود. در رویکردهای جامعه ادراکات فرد بررسی می
شوند و عمدتاً مقصود از احساسات، ها، اغلب واژگان یادشده مترادف در نظر گرفته میهای معنادهی به این پدیدهبخشی از رویه

نای هیجانی است که از ماهیت صرفاً زیستی به مع« احساس»پذیر و حاد، و  به معنای حالات طبیعی، مشاهده« هیجان»ترکیبی از 
 (. 4: 1336پور،  است )کیانتری همراه شده خود فاصله گرفته و با عناصر شناختی و ذهنی عمیق

تواند بنا بر رویکرد و هدف، گیرد که میای را در بر میرشته های میانمطالعات حقوق و احساسات، طیف وسیعی از پژوهش 
ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــ  

1 Lemmings 

2 Brooks 

3 emotional turn 

4 affective turn 

5 González 
6 sensation  

7 emotion 

8 feeling 

9 passion 

10 Sentiment 

11 affect 

12 mood 
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شناسی، فلسفه، علوم اعصاب و حتی ادبیات و هنر ارتباط برقرار کند و موضوعات حقوقی را با ناسی، روانشتواند با جامعه می
 گیری از این علوم تحلیل و تبیین کند. بهره

شده نیز عمدتاً با رویکردهای  های انجامای بسیار نو است و اندک پژوهشمطالعات حقوق و احساسات در ایران، حوزه
اند. آرین پتفت و محمود عباسی در حوزۀ حقوق کیفری، در چندین مقاله به بررسی آثار شناختی صورت گرفته انشناختی و رو عصب

های بایسته»اند. این پژوهشگران در مقاله ویژه از منظر ادله اثبات و مسئولیت کیفری پرداخته شناسی بر حقوق کیفری، به علم عصب
عنوان امارۀ قضایی و همکاری  شناختی به کارگیری شواهد عصب به شرایط به« قضایی شناختی نزد مراجع اعتباربخشی شواهد عصب

شناختی در حقوق کیفری نوین  کاربست شواهد عصب»اند. همچنین در مقالات متخصصان حقوقی و پزشکی در این زمینه پرداخته
در  FMRIسنجی  های فنی کاربرد روش دروغدودیتمرور اجمالی مح»و « شناختی کانادا و بریتانیا ایران با تأکید بر دادرسی عصب

کارگیری این رویکرد در حقوق کیفری  های بهشناختی و امکانات و محدودیت به وجوه مختلف دادرسی عصب« شناختی حقوق عصب
 اشاره شده است. 

های حقوق وهیجان: دلالت»از منظر حقوق عمومی، تنها پژوهش منتشرشده، مقالة میثا کامیاب و محمد جلالی است که در مقالة 
گیری  ای بر شکلهای آینهشناختی، تأثیر نورون شناختی و عصب ، با رویکردی روان«گیری قضایی شناسی برای تصمیم علم عصب

 اند.گیری انسان و ارتباط آن با قضاوت معقول و اخلاقی را مطالعه کرده های هیجانی، مانند همدلی و آثار آن بر تصمیمظرفیت
ة مطالعات حقوق و احساسات در جهان بسیار پویا بوده و با رویکردهای متنوعی در حال گسترش است. آثار متقدم این حوزه پیشین

ویژه حقوق  های حقوقی، بهعمدتاً بر نقد دوگانة عقل و احساس و کوشش برای نشان دادن جایگاه عواطف و احساسات در حوزه
با ویراستاری سارا بندیس، از آثار پیشگام این حوزه مطالعاتی است. بندیس در ادامة این « قشور حقو»اند. کتاب  کیفری، متمرکز بوده

های محققان از ای از آخرین پژوهش را نیز منتشر کرد که مجموعه« کتابچة حقوق و احساسات»پژوهش و حدوداً دو دهه بعد، 
تر مرتبط با  ناسی است؛ اما موضوعات حقوقی مورد بحث، بیشش شناسی، فلسفه و جامعهشناسی، روان های مختلف مانند عصبنظرگاه

 ویژه حقوق اساسی، چندان پرداخته نشده است. حقوق کیفری، ادلة اثبات، حقوق خانواده، حقوق مالی است و به  حقوق عمومی، به
ترس، نفرت، عشق و ...  به رابطة احساسات اساسی و دانش حقوق پرداخته و احساساتی چون« حقوق و شور»جولیا شاو در کتاب 

طور مستقیم به حقوق اساسی نپرداخته است اما از جهت ارتباط حقوق  را در روابط حقوقی بحث و بررسی کرده است. این اثر، اگرچه به
 اعتناست. های بنیادین نظام حقوقی، اثری قابلاساسی با احساسات اساسی و ارزش

قد است که قانون اساسی برساختة شور و حال عمومی و عواطف اخلاقی است. معت« احساسات اساسی»آس سایو در کتاب آندره
ترتیب، قوانین اساسی  شوند و بدینشوند که در نهاد قانون اساسی متعین میاو معتقد است تعاملات عاطفی به الگوهایی بدل می

مبرم در حقوق اساسی، مانند آزادی  ها هستند. وی همچنین موضوعاتدهندۀ این الگوها و هم متکی بر آن مدرن هم انعکاس
کند. پژوهش سایو از نقطه نظر توجه به رابطة  تجمعات، آزادی بیان، آزادی وجدان و ... را بر اساس نقش احساسات تحلیل و تبیین می

 میان احساسات، فرهنگ و هنجارهای اساسی واجد اهمیت است.
را نیز گرفته است. نوسبام « فیلسوف احساسات»و سیاست است که لقب  مارتا نوسبام نیز از جمله محققان حوزۀ احساسات، حقوق

خشم و »و « سلطنت ترس»به دلیل ترجمة آثارش در محیط فرهنگی ایران نیز شناخته شده است. نوسبام در دو اثر مشهور خود، 
دازد. نوسبام با نقد نقش پرهای حقوقی و سیاسی معاصر می، به تحلیل احساسات بنیادینی چون ترس و خشم در نظام«بخشش

های جامعة دموکراتیک و هنجارهای حقوق بشری، توجه احساسات منفی مانند ترس، خشم و انزجار در تضعیف تفکر اخلاقی، ارزش
 کند.های جامعة مدرن مطرح میها و کاستیعنوان دانشی برای آشکار کردن ضعف به احساسات را به
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شناسی احساسات، وجه نوآورانه مقاله حاضر به شمار  اساسی و احساسات از منظر جامعه با این توضیحات، مطالعة رابطه حقوق
های حقوق اساسی را تبیین کند و در پرتو آن، قانون اساسی رود. این مقاله بر آن است که آثار احساسات بر تأسیس و تکوین نظاممی

 های مشهور مقایسه و تحلیل نماید.ایران را با نمونه

 هشروش پژو
محور است. این رویکرد به تجزیه و تحلیل  شده در حوزۀ حقوق و احساسات، رویکرد احساس یکی از رویکردهای پژوهشی شناخته

پردازد. پژوهشگران با تحلیل و بررسی احساساتی مانند نفرت، شرم و ترس نحوۀ اثرگذاری یک احساس معین بر نظام حقوقی می
و تأسیسات حقوقی با این احساسات چگونه بوده یا باید چگونه باشد. در حوزۀ حقوق اساسی، دهند نحوۀ مواجهة قوانین نشان می

ها، اند. کنکاش دربارۀ احساس انزجار به برخی پدیده متمرکز بوده 1گرفته در این رویکرد بر مفهوم انزجار های صورتتر پژوهش بیش
عنوان  های مطالعات این رویکرد است. بهسی و دادگستری اساسی، از نمونهها و نیز بررسی اثرگذاری آن بر قانون اسا نژادها و قومیت

های عنوان نمونه های انزجار و انعکاس آن در نظم حقوقی، بههای مارتا نوسبام و کاهان پیرامون ریشهتوان از پژوهشمثال، می
ر احساسات منفی مانند ترس و نفرت، و احساسات (. در این رویکرد، آثا523: 4441برجستة این رویکرد پژوهشی یاد کرد )مارونی، 
و سیاست  4های حقوق اساسی و موضوعاتی همچون سوگیریِ مضمرها، سایر حوزهمثبت همچون مهر و شفقت، بر حقوق اقلیت

یری از گ های حقوقی برای تقویت احساسات مثبت و پیش حل ( و راه152: 1333گیرد )نوسبام،  ترس، مورد مطالعه و بررسی قرار می
 (.2: 4445شود )صالحی، توانا وکردونی، غلیان احساسات منفی ارائه می

شناسی  های جامعه های هنجاری و نهادهای اساسی، با تکیه به نظریهرو، آثار احساسات مثبت و منفی در دیدگاه در پژوهش پیش
مشاهده و  ونی و ذهنی خود و چه در وجه قابلشود. از منظر این پژوهش، احساسات، چه در وجه در احساسات، تحلیل و تبیین می

اند و متن قانون اساسی، ملموس، طی تحولاتی اجتماعی و فرایندهایی تاریخی در قالب هنجارهای اساسی حقوقی متعین شده
ت. ها و هنجارهای اجتماعی، نمود و نتیجة احساسات اجتماعی در زمان تدوین آن استرین ارزشدهندۀ مهم عنوان انعکاس به

صورت  شوند: وجه منفی، سلبی یا امتناعی که به احساسات، هنگام ایجاد تغییرات کلان اجتماعی و سیاسی، در دو وجه متبلور می
شود )صالحی، صالح، ها آشکار میها، امیدها و همدلیصورت پیوند یابد و وجه مثبت و ایجابی که بهها بروز میها و نفرتها، یأسترس
توان قوانین اساسی  ابراین تعامل و تقابل این دو سنخ احساسات در نگاه قوۀ مؤسس اثرگذار بوده و بر این اساس، می(. بن143: 4445

 (.    4: 4444ها را مطالعه کرد )دستفکان، صالحی و هوشمند،  بندی و آثار هنجاری آن را دسته

 ها یافته

 شناسی احساسات مفهوم -1
های اند؛ برای مثال، از منظر سطح تحلیل، به احساسات کلان که بر حوزهبندی شده گوناگون دستهاحساسات به انواع و انحای 

-اند، مانند حس ترس و احساسات خرد که برای تحلیل روابط فردی مانند حس شرم به کار می تر فرهنگی و اجتماعی حاکمگسترده

گروه زمخت شامل ترس، عشق، غضب و ...  و گروه ظریف شامل اند. ویلیام جیمز انواع احساسات را به دو روند، تقسیم شده
مدت، از نظر منشا به  کند. کمپر احساسات را از نظر دوام به دو دستة بلندمدت و کوتاهشناختی و اخلاقی تقسیم می احساسات زیبایی

ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــ  
1disgust 

2 Implicit bias 
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بندی کلی، احساسات را  ر در یک دستهکند. ترنشده و از نظر نتایج به احساسات مثبت و منفی تقسیم می احساسات واقعی و دستکاری
کند. از نظر وی، احساسات فرعی یا ثانویه از ترکیب احساسات اصلی )شامل ترس، خشم، به دو دستة اولیه و ثانویه تقسیم می

 (. 34: 1336پور،  آیند )کیانرضایت، افسردگی و لذت( پدید می

 احساسات در تدوین قانون اساسی-2
قوانین  .سازندهای سیاسی و حقوقی را متأثر مییابند و سنتای در قانون اساسی انعکاس می گونه ر یک بهاحساسات مثبت و منفی ه

ها را تعدیل و مهار کنند و نیز عنوان احساسات منفی، پاسخ درخوری بدهند و آن به ، خشم، نفرت و بدگمانیکوشند به ترساساسی می
ا منعکس و تقویت کنند. در اغلب قوانین اساسی، هر دو دستة احساسات وجود دارند؛ اما احساسات مثبت مانند مهر، پیوند و شفقت ر

تواند بر محتوا و رویکرد نظام حقوقی اثرگذار باشد. تدوین قوانین اساسی اغلب در هنگامة غلبة شور و یک باشد، می اینکه غلبه با کدام
ها ارجحیت  گیرند و به آن که کدام عواطف را جدی می بسته به اینهای سیاسی و حقوقی اما گیرد. نظامعواطف جمعی صورت می

جا، دو احساس بنیادین ترس و مهر که  یابند. در اینفرد خود را می های منحصربهیابند و ویژگی دهند، سرنوشتی متمایز می می
ای حقوقی ایالات متحده آمریکا، فرانسه و ایران هاند، با مقایسة نظامصورت سلبی و ایجابی بر قوانین اساسی تاثیر گذاشته ترتیب به به

 گیرند. هایی درخور تأمل هستند، مورد بررسی قرار میکه هر سه از حیث موضوع این مقاله نمونه

 ترس-3

ادین ای از حقوق بنیها شبکهاست. ترسها بوده  ترین انگیزۀ تدوین قوانین اساسی در طول تاریخ آنهای گوناگون، مهممقابله با ترس
دهد. ترس از تعرض به جان و مال، ترس از بیداد و خودسری، ترس از  اند که نخستین لایة حقوق اساسی را تشکیل میرا شکل داده

خورند. قانون اساسی، از این منظر، نمودِ زمینة قوانین اساسی به چشم می های ترس، در پس قدرت عریان و نامحدود و دیگر جلوه
برندۀ تلاش برای دستیابی به صلح و امنیت از طریق ایجاد نهادها احساس ترس، عامل انگیزاننده و پیش های یک ملت است وترس

و قوانینِ حافظ حقوق بنیادین بوده است. حق حیات، حق آزادی و امنیت فردی، حق برخورداری از دادرسی عادلانه، منع شکنجه، 
و  بیان و ... از جمله حقوق بنیادینی هستند که در مواجهه با ترس پدید آمدهاصل قانونی بودن جرم و مجازات، آزادی وجدان، آزادی 

هایی کلاسیک از بازنمایی احساسات ها، نمونههای آمریکا و فرانسه و قوانین اساسیِ متعاقب آناند. انقلاببه قوانین اساسی راه یافته
متنی مکتوب، به مدد نیروی احساسات، به کرسی نشست و از عمومی در قوانین اساسی هستند. ایده محدود کردن قدرت از طریق 

 (313: 4411دل ترس و خشم عمومی نسبت به هنجارهای حاکم، ترتیبات جدیدی برای محدود کردن قدرت پدید آمد )سایو، 
 

 ترس مثبت -1-3

 نمونه کنترل قدرت  1-1-3
شده توسط  رار داشتند و همواره بر این باور بودند که قوانین وضعدر ایالات متحده، از همان ابتدا نهادهای نمایندگی مورد سوءظن ق

(. از منظر آمریکایی، 154: 1336اعتماد و فاسد است، نه بازتاب ارادۀ مردم )زولر،  مجالس نمایندگی، بیانگر ارادۀ نمایندگان غیرقابل
ها از همان شد. آمریکایی باور تلقی می غیرقابلای مشکوک و مثابه فضیلت و طریق نیل به خیر عمومی، پدیده سیاست کلاسیک، به

( مفهوم نوینی از قانون 1133آغاز، بنای نظام سیاسی خود را بر بدگمانی و حتی حسادت نهادند. جفرسون در قطعنامه کنتاکی )
کند تا سی را تجویز میآزادی سیاسی مبتنی بر حسادت است نه اعتماد، و این حسادت است که توسل به قانون اسا»بنیادین ارائه داد: 



 

 

 

 

 

 1245، بهار و تابستان 1و سوم، شمارۀ   شناختی )نامه علوم اجتماعی( ، دورۀ سی مطالعات جامعه  414 

  

 

هایی را وضع کسانی را که ناگزیر از واگذاری قدرت به آنان هستیم، محدود و مقید سازد... به همین دلیل، قانون اساسی ما محدودیت
بینی در کرده است تا اعتماد ما به صاحبان قدرت افزایش یابد... سخن گفتن از اعتماد به انسان بس است بلکه باید او را با نهایت بد

 (.153: 1336)زولر، « زنجیرهای قانون اساسی نگاه داشت
همواره بر فراز  1که سایة جرج سومطوری ها از ظهور تیرانی هراس فراوان داشتند؛ بهمنشأ این بدبینی، ترس بود. آمریکایی

ویژه در قوۀ  ظهور استبداد فردی، به نهادهای آمریکایی وجود داشته و همچنان نیز وجود دارد. بدگمانی نسبت به قدرت و نگرانی از
 (.113: 1336سان اروپا، درک و فهم نشود )زولر،  مجریه، هرگز در ایالات متحده به

بدین ترتیب، توان قوۀ مؤسس آمریکایی بیش از هر چیز صرف تدارک الزاماتی برای محدود کردن قدرت شد. تفکیک قوای 
ها از  جمهوری آمریکا، آزادی حمل سلاح و ... همگی از هراس آمریکایی خابات ریاستآمریکایی، نظام نظارت و تعادل، شکل خاص انت

سان، نقشی مثبت در نظام حقوق اساسی آمریکا ایفا کرد و  گیرند. حس ترس، بدینها به نهاد قدرت نشأت میظن آن دیکتاتوری و سوء
ترس همواره بر سیاست آمریکایی تاثیرگذار بوده است. پیتر  صورت حزم و احتیاط، با هدف مهار خودسری، ظهور و بروز یافت. حس به

اشترنز معتقد بود احساس ترس، احساس اصلی بیان خود و معناسازی در سیاست معاصر آمریکا است. به زعم وی، ترس احساس مسلط 
دهد کند و نشان میرا بررسی می پذیری جدید های مهم است. او الگوی جامعهگیری مدرن و ابزار اصلی دستکاری افکار عمومی و تصمیم

رو، (. ازاین11: 1336پور،  است )کیانجای مواجهه با ترس، از آن اجتناب شده  پذیری پس از جنگ جهانی دوم، به که در فرایند جامعه
 د. های اساسی دارای بر حقوق و آزادیملاحظه گرفته است که آثار قابل  ورزی در ارتباط با حس ترس شکل نوعی سیاست

 نمونه کنترل خشونت -2-1-3
ای متفاوت. جمهوری فرانسه در سراسر قرن نوزدهم، متأثر از ترومای گونه حس ترس در الگوی فرانسوی نیز نقش ایفا کرد، اما به

ستة های عمیق میان طبقات اجتماعیِ دلبهای ناشی از انقلاب کبیر، هجمه و مداخلة خارجی و شکافها و آشفتگیترور بود. تنش
ها برای الگوی  باری انجامید که نمونة بارز آن، کشتارهای سال دوم انقلاب بود. این تجربهوهخواهان، به وقایع اند رژیم کهن و تحول

ترتیب، در فرانسه، حفظ نظم نقطة آغاز تأمین نفع عمومی تلقی شد و در منظومة  گذاشت. بدین فرانسوی راهی جز اقتدار باقی نمی
های دیگری نیز تسری یافت و به مفهومی  تدریج از پایان قرن نوزدهم، این مفهوم به حوزه رانسه جای گرفت؛ اما بهحقوق اساسی ف

(. بنابراین، مدل فرانسوی نیز در واکنش به وقایع و آبشخورهای 436: 1336بسیار موسع از نظم اجتماعی تحول پیدا کرد )زولر، 
 تاریخی از همان آغاز مدلی احساسی بود.

نباید از نظر دور داشت که اندیشة سیاسی در فرانسه متأثر از روسو بود. از منظر موضوع این مقاله، روسو خود از پیشگامان تحلیل 
کنند و های سیاسی و حقوقی است. او معتقد بود که سیاستمداران، مردم را تحقیر میاحساسات آدمی و کاربست آن در تئوری

گونه که  ها نیستند. همانکنند؛ زیرا قادر به درک رنج و محنت توده ی موذی و بدجنس معرفی میفیلسوفان نیز انسان را موجود
پنداری با تودۀ مردم نیستند. روسو  های مذکور نیز به دلیل خودبرتربینی، قادر به همذاتها از رنج حیوانات متأثر نمی شوند، گروهانسان

ها نیازمند قوۀ تخیل است؛ امری که طبقة اشراف فرانسه و حتی فیلسوفان و اندریافته بود که درک حقیقی مصائب و مسائل انس
شوند: گرا فاقد آن بودند. به همین دلیل، طبقات زیرین جامعه که نمایانگر حقیقت نوع بشر هستند، طرد و تحقیر میمتفکران نخبه

باشند. تودۀ ملت را در بر دارد، بیشتر قابل احترام میدهد... طبقاتی که افراد بیشتری تودۀ ملت است که نوع بشر را تشکیل می»
طور که  داشتنی نیست ولی طبقه ممتاز اگر ظاهر خود را نیاراید و خود را همان دهد و زیاد دوستطور که هست خود را نشان میهمان
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 پادشاه بریتانیا در زمان جنگ استقلال آمریکا.. 1



 

 

 

 

 

 411   احساسات تأسیسی؛ جامعه شناسی احساسات در تدوین قانون اساسی/  صالحی و ژاله

 

 

 (.343: 1366)روسو، « انگیزدهست نشان دهد، تنفر همگان را بر می
قدرتی که آبشخور آن نوعی خشم و »کرد: گونه تعریف می عیار، فضیلت شهروندانه را بدین یک تمامعنوان یک رمانت روسو، به 

کند. فضیلت اش را به ایستادن و جنگیدن تشحیذ میبغض اخلاقی است؛ خشم و بغضی که جان فرد را گلولة آتش کرده و اراده
مداریِ احساسی و عاطفی اساس  (. بنابراین، حق431: 1244ولی، )ویر« شهروندانه نوعی ارزیابی عقلانی نیست بلکه یک هیجان است

کنند. در مقابل، پادشاه رویکرد فرانسوی است. شهروندان همواره به سائقه خشم و بغض خود، عاملیت و آزادی خویش را طلب می
ترین در این زمینة اجتماعی، مهم (. ترس63: 1333چیز، جز خود را ندارد )نوسبام،  کس و هیچ خودکامه ترسو است؛ زیرا دغدغة هیچ

مانع همدلی و تحقق خیر مشترک است. ترسِ خودکامه، دشمن بزرگ عشق شهروندانه است. حاکم مستبد از دوست داشتن کشور و 
-می های عاطفیِ قرارداد اجتماعی روشنها ندارد. از اینجا بنیان(؛ بنابراین امر مشترکی با آن61: 1311مردمش محروم است )روسو، 

مندی را جایگزین یابد و حس وظیفهواسطة گذر از وضع طبیعی است که احساسات گستردۀ انسانی و اخلاقی می گردد. شهروند به
واسطة قرارداد اجتماعی، ارادۀ عمومی است که جامعه را بر اساس هدف غاییِ آن، یعنی خیر  سان، به کند. بدینهواهای درونی می

پرستی با ملایمت و نرمی و عشق به  (. از نظر روسو، این امکان وجود دارد که وطن133: 1311و، کند )روسعمومی، هدایت می
: 1244بشریت توأم گردد؛ اما این امکان نیز وجود دارد که برای برآوردن منافع جمهوری، خشونت و قساوت را اقتضا کند )ویرولی، 

ونه که زولر تأکید دارد، برخلاف الگوی آمریکایی، غایتمند است و توان گ توان دریافت که چرا دولت فرانسوی، آناکنون می .(433
 (. 431: 1336گیرد )زولر، خود را برای تحقق قرارداد اجتماعی به کار می

های اندیشة روسویی را صیقل داد و در مجموع، موجب تفوق اندیشة سیاسی تجربه انقلاب و دوران ترور در فرانسه، برخی از جلوه
عنوان خصایص جامعة مدنی فرانسه باقی ماند و  حال، تهور و ناشکیبی، به (. بااین32: 1341)مور، 1ز خشونت، در هر شکلی شدپرهیز ا

طور که نویسندۀ  عنوان یکی از وظایف اصلی دولت برشمرده شد. همان در مقابل، حفظ نظم عمومی )حتی با چاشنیِ شدت عمل( به
اگر قانون اساسی به »ۀ لویی شانزدهم از حق وتوی خود در برابر مجلس شورای ملی گفته بود: نشریة پرودوم، در واکنش به استفاد

رسد (. به نظر می443: 1336)زولر، « کند، اعلامیة حقوق نیز به ملت حق قیام در برابر ظلم و ستم را می دهدشاه حق وتو اعطا می
ای بود که بر انسجام و  ، جمهوری فرانسه منبعث از احساساتی ایجابیاین موازنه همچنان در سنت فرانسوی برقرار است. در مجموع

 آوردند.را پدید می 4آمیزیافزودند و همبستگی و همپیوند اجتماعی می

 پناهگاه-نمونه گریز از ترس و آرمان  قانون -3-1-3
است. منشأ اساسی را تحت تأثیر قرار داده  ها انعکاس یافته و فهم ایشان از حقوقهای ملی ایرانیان نیز در قوانین اساسی آنترس

 (.411: 4446وجو کرد )صالحی و توانا،  این احساسات را باید در تاریخِ حقوق ایران جست
ای فاقد حقوق نبود و افراد، بسته به موقعیت خود در جامعه، از حقوق معینی برخوردار بودند. دهقانان جامعة کهن ایران، جامعه  

حصول، حق نسق، حق ریشه، حق بری از م برخوردار بودند و از حقوقی چون سکونت در روستا، سهماز حقوق دهوندی 
شدند. با این حال، این وضعیت به دلایل گوناگون، مند میها و شوراهای آبیاری و دیگر حقوق مشابه بهرهگیری در بنه تصمیم

یِ اقوام چادرنشین، دو عامل اساسیِ ناپایداری در جامعة کهن ناپایدار و شکننده بود. قهر طبیعت، خطر خشکسالی و تهدید دائم
 (. 51: 1351ایران بودند )خسروی، 
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 در جمهوری دوم مجازات اعدام برای محکومین سیاسی لغو شد. 1
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حصر دهقانان، ورشکستگی صنعتگران در نتیجة  ای مواجه بود: فشار و استثمار بی حدوایران در آستانة مشروطیت با مسائل عدیده
های متناوب و (، قحطی51: 1312صدور کالاهای صنعتی غرب )بهار، طلبیِ استعماری،  گشایش مسیر تجاری جنوب آفریقا، توسعه

های شهری و روستایی، وقایعی عادی ها و شورش ، وقوع قحطی، شیوع بیماری1342تا  1164های میر. در فاصلة سالشیوع مرگ
)ایوانف، « ایران تلف شونددرصد از سکنة  14وقوع قحطی سبب شد  1114، 1113، 1114، 1163، 1161، 1164های در سال»بودند: 
آمیز و متعاقب آن، فرار  های بدنی خشن و قساوتبرانداز، اعمال انواع مجازات قاعده و خانمانهای بی (. تحصیل مالیات23: 1326

اذیت، تعقیب  (. بنابراین، ترس از ستم و خودسری، آزار و54: 1335روستاییان از دِه، از جمله اتفاقات پرتکرار آن دوران بودند )فشاهی، 
خاک جایی »و « زمین خوردن»، «به خاک سیاه نشستن»، «خراب شدن خانه»های رایجی مانند و شکنجه همواره وجود داشت. تمثیل

های ملی اند. ترس خوردگی پناهی و ترسدیگر، بازنمایندۀ تحقیرشدگی، بی 1های مفهومی، و نیز انبوهی از استعاره«را به توبره کشیدن
عنوان  ها و نیازها و بهمثابه پاسخی به این ترس خواهی، ظهور و بروز یافت و قانون، بهدر طلیعة مشروطیت، در قالب  قانونایرانیان 

 شد.پناهان فهمیده گاه و مأمنی برای تحقیرشدگان و بیتکیه
بازگرداند. بخش اعظم شعر کهن  ها پیش از مشروطهخواهی در ایران را به قرنهای رتوریکِ قانون توان ریشه با این وصف، می

دهد. همچنین، شعر کهن فارسی دارای  های جامعه را بازتاب میفارسی واجد ارزش اجتماعی است و حس و دریافت شاعر از تباهی
اید. سرها سراینده با آگاهی کامل از تحولات تاریخی و شرایط زمانة خویش، شعر می های درخشانی از شعر سیاسی است که در آننمونه

 (.463: 1316های برجسته شعر سیاسی هستند )شفیعی کدکنی، آثار حافظ، ناصرخسرو، فردوسی و بعضی اشعار انوری و سنایی از نمونه
های جامعة ایرانی است و دریافت احساسیِ جامعة ایرانی از تحولات ها، معیارها، آرزوها و ارزشدهندۀ آرمان این ادبیات، بازتاب

وجوی پناه و امان، برای رهایی از  دهد جستکند. اندک تأملی در ادبیات مذکور نشان میپذیر می بینی زیادی پیشسیاسی را تا حد 
وجوی پناهی  گونه شعر است. با چنین وصفی، خیال جمعی ایرانیان همواره در جست شرور و آفات زمانه، یکی از مضامین اصلی این

 .امن برای رهایی از ترس و تحقیر بوده است
توان شناسایی است و غلبه بر ترس و تحقیر را می  های سیاست مدرن ایران، قابلعنوان یکی از روایت مثابه پناهگاه، به قانون، به

توان برای قانون اساسی را می« قانون مادر»یکی از کلیدهای فهم محتوای حقوق اساسی ایران دانست. از این منظر، پیدایش استعارۀ 
 آسودگی در پناهی امن و امان مرتبط دانست.با سودای دیرینة 

مشروطه با چنین توقعات و تصوراتی سازگار نبود. مداخلة خارجی و فساد فراگیر کارگزاران، نخستین حال، وقایع سیاسی پسا بااین
مرج نشان داد که و ، گسترش خشونت و هرج«4کمیته مجازات»مثابه پناهگاه وارد کرد. تشکیل  ها را بر نگرش به قانون، به ضربه

قانون، از حیث عاطفی، قادر به ایفای نقش تسکینی و ترمیمی خود نیست. یکی از کارکردهای مهم قانون، برداشتن بار انتقام از دوش 
ترین  ای برخوردار از حقوق است. بزرگ ورزی به مطالبة عدالت و کوشش برای تحقق آن در جامعه مردم و معطوف کردن خشم و کین

تواند ایجاد کند، گشودن راهی برای مردم است تا بدون درگیر شدن در روندهای فرسایشیِ خشم و انتقام، از ه قانون میتغییری ک
مندی و التیام  داد که جامعه در مسیر دستیابی به قانونجویی نشان می (. بالاگرفتن ایدۀ انتقام15)نوسبام:  یکدیگر مراقبت کنند

منظور فهم احساسات اجتماعی آن عصر و آثار  جا نیز مراجعه به شعر مشروطه، به ستبداد قرار ندارد. در اینجامانده از دورۀ ا های به زخم
 گشاست. آن، راه

ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــ  
1 Conceptual metaphor 

 

 دانست.بیگانه میه.ش اقدام به ترور افرادی کرد که ایادی  1436تا 1435های  انجمنی که در سال 4



 

 

 

 

 

 413   احساسات تأسیسی؛ جامعه شناسی احساسات در تدوین قانون اساسی/  صالحی و ژاله

 

 

ایدئال مرد ». از این منظر، منظومة 1های شعر آن دوران قابل مشاهده استترین نمونهخواهی و انتقام در برجسته مضمون کین
وضوح، نفرت و میل به انتقام از کارگزاران فاسد را بازنمایی  هاست که بهترین نمونه تأمل شقی، از قابلهای میرزاده عاز سروده« دهقان

 کند:های مشروطیت است، تصویری آخرالزمانی ترسیم میاین منظومه که روایتگر زوال آرمان« تابلوی سوم»کند. عشقی در  می
 شوی بسیار است د، مردهچه خوب روزی آن روز، روز کشتار است گر آن زمان برس

 حوالة همة این رجال، بر دار است برای خائن، چوب و طناب در کار است

 سزای جمله شود داده از یسار و یمین

 رو گردد تمام مملکت آن روز زیر و رو گردد که قهر ملت با ظلم روبه

 شو گردد به خائنین زمین، آسمان عدو گردد زمانِ کشتنِ افواجِ مرده

 خون پلیدشان رنگین بسیط خاک ز

 ها، سوی آن دیار روندها، بر فراز دار روند رئیس نظمیهوزیر عدلیه

 ها، از جهان کنار روندها، زنده در مزار روند وزیر خارجهکفیل مالیه

 که تا نماند از ایشان نشان، به روی زمین

 شرفی، ز آن سپس خورد بر هم رسد به کیفر خود، نیز قاتل مریم بساط بی

 چو گشت خریدار مرده شویان کم دگر نماند در این ملک از این قبیل آدم سپس

 همی شود دگر ایران زمین، بهشت برین

 
بهره از مأمن و مأوا است. کلی نومید از عدالت قانونی، بیگانه و بی ای بهها و مرگ تراژیکش، روایتگر جامعهعشقیِ شاعر، با سروده

نیز به غریبگی و بیگانگی جامعه با حقوق و سیاست جدید دامن زد و از منظر تحلیل « انهنوسازی آمر»وقایع دوران رضاشاه و 
احساسات، توجه جامعه را از سازوکارهای مهار قدرت دور و به سازوکارهای تقویت پیوند و همبستگی جلب کرد. این مفهوم و آثار آن، 

 گیرد.از منظر حقوق اساسی، در گفتار بعد مورد بررسی قرار می

 ترس منفی -3-2
رود. سیاست ترس به معنای سیاست ترس، عنوانی است که برای سوءاستفادۀ قدرت سیاسی از وحشت و هراس شهروندان به کار می

افکنی در میان شهروندان است. از آنجا که ترس، به لحاظ ژنیتیکی، مقدم بر سایر  ترسِ حاکم و فرافکنی آن از طریق دهشت
نظر کرده و  های خود صرفصورت داوطلبانه از حقوق و آزادی کند بهها جریان دارد، افراد را وادار میهمة آناحساسات بوده و در عمق 

که نوسبام تأکید دارد، ترس دشمن عشق است و تفاوت شوند. چناننسبت به سایر احساسات، پیوندها و علایق در زندگی اجتماعی بی
دار باشد، ای عمیق و ریشهوغم افراد نسبت به دیگران را، ولو اینکه دغدغه کند و همة همّ می تدریج فرسوده و نابود روابط دوسویه را به

گیری را هدف قرار دهد، یعنی ترس خود  تواند تصمیم(. جولیا کریستوا معتقد بود موضوع ترس می64: 1333برد )نوسبام،  از میان می
کند ترس به شکل نوعی فلج ذهنی، امکان استدلال مستقل را از فرد سلب می دهد. از این رو،را به شکل پرهیز از انتخاب نشان می

صورت انفعال در برابر تخدیش برخی حقوق بنیادین، به بهانة وجود  (. این وضعیت از منظر حقوق اساسی، خود را به61: 4444)شاو، 

ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــ  
و « باز گویم این سخن را گرچه گویم بارها»ویژه:  الشعرای بهار، غزلیات فرخی یزدی به توان به قصیده دماوندیه ملکهای قابل رجوع دیگر میاز نمونه .1
 اشاره کرد.« ود دار مجازات به پادارم امید ش»، عارف قزوینی: «ز انقلابی سخت جاری سیل خون باید نمود»و « خیزید ز بیدادگران داد بگیرید»
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 دهد. جهانی و ... نشان میهای محیطی، بهداشتی، خطر جنگ تهدیدهای متعدد امنیتی، تروریسم، مسائل زیست
دیدگاهی که هدفی مثبت را در  نامیده است.« لیبرالیسم ترس»ای است که آن را  از منظری دیگر، جودیت اشکالار مدافع نظریه

معنا که همه باید برای رسیدن به آن بکوشند، بلکه دورنمایی منفی عرضه می کند که همه باید تلاش  دهد؛ بدین انداز قرار نمی چشم
تواند حس یگانگی و وحدتی را که از عصر کننده داشته باشد؛ ترس می تواند تأثیری یکپارچهکنند از آن برکنار بمانند. ترس می

سازد. فردگرایی از دست رفته، دوباره بازگرداند. از دید اشکالار، ترس سیستماتیک همان چیزی است که آزادی سیاسی را مقدور می
شرط لازم برای حفظ یک  و احساس یگانگی باشد؛ برای همین، شاید به نظر برسد که حفظ ترس، پیش همدلی تواند منشأترس می

دارد. ترس از ترس، تأثیری پیوسته نگاه می هم مثابه یک واحد به مجموعه است. فکر وجود چیزی دهشتناک در بیرون، جامعه را به
 (. 214: 1333های دیگر دامن بزند )اسوندسن، صومت با گروهتواند به خبخش بر یک گروه دارد اما در عین حال می وحدت

های تاریخی و اجتماعی جامعة آمریکا، نقشی کلیدی در بافت بنابراین، در مدل آمریکایی، حس بنیادین ترس متأثر از ویژگی
وق و سلطة نظام ارزشی و نهادی و سیاسی آن کشور ایفا نمود. دغدغة دائمی کنترل قدرت و ترس از خودسریِ اکثریت، همچنین تف

 خورد.فرهنگی آنان، در تار و پود نظام آمریکایی به چشم می

 مهر -4
اند. این دسته از احساسات، با ایفای نقشی های سیاسی و حقوقی داشتهکننده در تکوین نظام احساسات پیونددهنده همواره نقش تعیین

ترین مفاهیم عنوان یکی از مهم اند. عدالت، بهها اثرگذار بودهمحتوای آنهای سیاسی و حقوقی و گیری نظام ایجابی، بر کیفیت شکل
ها و انتظارات شده داشته باشد، پاسخی احساسی به جهانی است که با خواسته ازایی از پیش تعیین حقوقی و سیاسی، بیش از آنکه مابه

های بشر نیز مشاهده کرد. واژه ترین نمادسازیان در کهنتوپیوند عدالت با احساسات را می (.111: 4444انسان فاصله دارد )شاو، 
های یونانی، پایه و اساس به معنای عدالت، با درستی اخلاقی و درست عمل کردن مرتبط است و در اسطوره« 1دیکایوسیس»یونانی 

ی ایزد مهر، داوری و پاسداری از هاهای ایرانی نیز یکی از کارویژه(. در اسطوره411: 1331)ورنان،  آید قدرت کیهانی به شمار می
رغم  اما فهم و تعریف عدالت، به است.هاست. در جهان معاصر، دستیابی به عدالت همواره یکی از اهداف حکومت قانون بوده پیمان

-هیم؛ مجموعهرو باشیم، با امری شهودی مواج بداهت آن، همواره دشوار و محل نزاع بوده است؛ زیرا بیش از آنکه با امری متعین روبه

: 4444ها قرابت دارد )شاو، پنداری، قرار دادن خود به جای دیگری و احترام به تفاوت ذاتکه با دلسوزی، هم ای از احساسات پیچیده
ه ها، فرد را در پیوند با دیگران قرار داد، همین دسته از احساسات است. عواطفی که به سائقه آن«احساسات پیونددهنده»(. مراد از 111

جا، به  ترند و در اینسازد. این احساسات، نوعاً از ترس و سایر احساسات سلبی و امتناعی پیچیدهو او را واجد پیکره و روحی جمعی می
 اند.در زبان فارسی، ذیل این مفهوم تحلیل شده« مهر»دلیل تداعی معنایی واژۀ 

طور تاریخی، در همة جوامع انسانی وجود داشته است  گی، بهدوستی، شفقت و احساس یگان نوسبام معتقد بود اگرچه ظرفیت نوع
رو، جوامع انسانی نیازمند  اند. ازاینشدهاما این احساسات غالباً با وابستگی گروهی قرین بوده و به دایرۀ مشخصی از افراد محدود می

پیشینی هستند. از منظر وی، در چنین ، فارغ از تعلقات گروهی و احساسات «دیگری»گسترش قوۀ تخیل و بازسازی تصور خود از 
توان یابد و به کمک آن میشود، بعدی سیاسی و حقوقی میهای عدالت مطرح میعنوان یکی از مؤلفه به« عشق»موقعیتی است که 

 (.141: 4444ها گسترش داد و به مناسبات اجتماعی و حقوقی پیوند زد )شاو، های باریک آن احساسات شریف انسانی را از ریشه
کنند. قوانین ها، رویکردهای معینی اتخاذ میآمیزی ملتبستگی، پیوستگی و هممنظور حراست از هم قوانین اساسی همواره به

ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــ  
1dicaiosis 
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گیرند و آثار چنین احساساتی در این قوانین مشهود بینی شکل می بستگی و خوشاساسی منبعث از انقلاب، در فضای همدلی، هم
جا، مفاهیمی احساسی مانند  شود. از این فی و فکری همة اعضای جامعه نسبت به یکدیگر تأکید میکه بر تعهد عاططوریاست؛ به

تواند منشا شوند. از منظر حقوق اساسی، این موضوع می یابند و منشا آثار حقوقی می عشق، شفقت و برادری، به قوانین اساسی راه می
 اساسی کشورهای مورد بررسیِ این مقاله، در ادامه بررسی خواهد شد. آثار مثبت یا منفی باشد. آثار این رویکرد در قوانین

 مهر مثبت -4-1

 نمونۀ توازن مهر و منفعت -4-1-1
های ای ناهمگون و فاقد وحدت و انسجام فرهنگی، قومی و مذهبی بود. هویت آمریکایی از دل جنگجامعة آمریکا از آغاز، جامعه

هد به جمهوری و وفاداری و تبعیت سیاسی قوام یافت. به تعبیر مایکل والزر، یگانه تعهدی که استقلال زاده شد و با قانون اساسی، تع
گرایی جامعة آمریکایی سازگار است، تعهد به جمهوری است و این، خود، نوعی وفاداری و تعهد سیاسی است. این تعهد، با  با کثرت

های تقویت شهروندی، بدون تعرض به زندگی خصوصی و ارزش گیری و یابد که ویژگی آن، مشارکت در تصمیم سیاستی تحقق می
 (.613: 1244پردازی دربارۀ تجدید حیات مذهبی یا فرهنگی است )ویرولی،  لیبرال یا خیال

های کهن و خاطرات ها پیوند و انسجام اجتماعی خود را نه در تاریخ، سنتشد آمریکاییوجه سیاسی هویت آمریکایی سبب می
مبتنی بر  ، بلکه در سیاست مشارکتی و رویای آمریکاییِ«گورهای پدر جدها و مادر جدهایمان»تعبیر جان اچ. شار، در مشترک، یا به 

ای سیاسی  ای دیگر از عشق بود؛ عشقی که کارویژه وجو کنند. این امر مستلزم بنیان نهادن گونه خوشبختی و شادکامی فردی جست
 (. 611: 1244ود )ویرولی، داشت و با نفع شخصی و غرور در تلازم ب

آمیزد. به  کارگیری حقوق سیاسی استوار است و در نهایت با نفع شخصی درهم می پرستی آمریکایی بر اجرای قانون و به وطن
مانده برای آن است که شهروند احساس کند بخشی از جمهوری است  گفتة توکویل، مشارکت مستقیم در حیات عمومی، تنها راه باقی

(. عشق آمریکایی در واقع نوعی عشق به 631: 1244گیری از حقوق سیاسی است )ویرولی،  شهروندی، حاصل اعمال و بهرهو روحیة 
ها در دفاع از این شیوۀ زندگی و طرد عوامل تهدیدکننده، های پرشور و احساس آمریکاییشیوۀ زندگی آمریکایی است. برای واکنش

های آمریکایی، از جمله های نیکسون، کلینتون و ترامپ نسبت به ارزشها و تعدیبا تخطیهای فراوانی وجود دارد. مواجهه نمونه
ها در برابر عوامل های معین و دفاعی پرشور از آنهای این رویکرد است. شیوۀ زندگی آمریکایی، تعهدی نسبت به آرمان نمونه

 کند. تهدیدکننده را اقتضا می
یکا در گرو طراحی سازوکاری سیاسی برای تضمین مشارکت همگان در ادارۀ امور بود. از با این وصف، حفظ همبستگی جامعة آمر

کننده اهداف قوۀ مؤسس آمریکایی  توانست تأمینحل اختلاف، نمی عنوان تنها راه این منظر، تمسک به سازوکار اکثریت عددی به
 بینی شد. ریت و اقلیت پیشهای اکث های گوناگونی برای نزدیک کردن دیدگاهرو، شیوهباشد؛ ازاین

دانست، در تک منافع فردی می این موضوع، وجوه دیگری نیز داشت؛ تعریف آمریکایی از نفع عمومی، که آن را حاصل جمع تک
 داری بود.  ترین نمونه در این زمینه، رویکرد قوۀ مؤسس آمریکایی در قبال نهاد بردهصورت اجتناب از اختلاف بروز یافت. مهم عمل به

داری و رفع  گیری صریحی نکرد و در عمل، آن را حفظ کرد. این فرافکنی سبب شد لغو برده داری موضع قانون اساسی در قبال نهاد برده
که در رویکرد آمریکایی،  های گزاف به تعویق بیفتد. درحالی ها و با پرداخت هزینهتبعیض علیه سیاهان، با وجود بداهت آن، سال

تار پیشین اشاره شد، بدبینی و مهار قدرت جایگاه مسلطی داشت، برای حفظ پیوندهای اجتماعی، برخی مسائل گونه که در گف همان
 عنوان عنصر معنوی سیاست مدرن آمریکا حفظ شد. حال، هویت آمریکایی و الگوی شادکامی آن، به اختلافی مسکوت گذاشته شد؛ بااین
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 آمیزی نمونۀ مهر، پیوند و هم -4-1-2
شد و  ساز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بودند. در سنت فرانسوی، دولت پادشاهی، دولتی پدرانه تلقی می عناصر یکپارچه در فرانسه،

آمد. در رژیم کهن، دولت با وجود برخورداری از رویکردی پدرانه، به دلیل  همین وجه پدرانه، راز کلیت جامعة فرانسوی به شمار می
لازم برای ایفای کارکرد پدرانة خود، توان عبور از مسائل موجود را نداشت. در فرانسه، برخلاف دیگر فقدان ابزار و سازوکارهای 

ای مانند آلمان، دولت پلیسی شکل نگرفته بود و دولت برای انجام وظایف پدرانة خود، جامعه و حقوق ناشی های اروپای قارهمونارشی
خریب همة نهادها و ساختارهای جامعة کهن، فضایی بکر پدید آورد؛ اما نتوانست الگویی دید. انقلاب، با تاز آن را در برابر خویش می

از دولت را که متناسب با جامعة مدنی جدید باشد، ایجاد کند. با ظهور ناپلئون، دولت جدیدی شکل گرفت که برای بازسازی کامل 
 (.431: 1336را در اولویت قرار داد )زولر، جامعة فرانسوی، ادارۀ منسجم و عقلانیِ دولتی اقتدارگرا و متمرکز 

از منظر این مقاله، کارکرد دولت متمرکز فرانسوی بر تأکید بر پیوندهای اجتماعی و حفظ کلیت و شمولیت جمهوری استوار بود. انقلاب 
وجو کرد.  کوشش همگانی جست های آزادی و برابری آغاز شده بود، منشأ نفع عمومی را در پیوند اجتماعی و کار و فرانسه که با آرمان

های  ترین دغدغه ها، از مهم ترتیب، ملت فرانسه همواره بر بنیادهای انقلابی خود متکی ماند. وحدت، یکپارچگی و همبستگی و مبانی آن بدین
ساخت برای دوام و  ناگزیر می شد؛ مفاهیمی انتزاعی که ملت انقلابی راآمد. انقلاب فرانسه از آزادی و برابری آغاز می انقلابیون به شمار می

بر آن  1113ای جمعی تدارک ببیند. این برنامه، تحقق خوشبختی همگان بود؛ اصلی که در اعلامیة حقوق بشر و شهروندِ  بقای خود، برنامه

ای فردی  برنامه –هدفی اساسی تلقی شده بود  1116که در اعلامیة استقلال  -تاکید شد. الگوی آمریکایی، پیگیری خوشبختی را 

دانست که  ای جمعی می شناخته شد. اما الگوی فرانسوی، خوشبختی را برنامه« رویای آمریکایی»دانست؛ همان چیزی که بعدها با عنوان  می
که تصویب قانون جدایی کلیسا  راند؛ چنانوجوی دائمیِ وحدت، هر عامل انشعاب را از خود می تحقق آن در گرو وحدت بود. ملت، در جست

، تجربة دو 1121در انقلاب « برادری»های سوسیالیستی، شعار  ای از این رویکرد بود. این ارزش در اندیشه نمونه 1345دولت در سال از 
نمود یافت؛ تا از آن پس،  1351و تکرار آن در قانون اساسی  1326جنگ جهانی، همبستگی برای آزادی کشور، انعکاس آن در قانون اساسی 

 (.441: 1336تعریف شود )زولر، « یرقابل تجزیه، لائیک، دموکراتیک و سوسیالغ»جمهوری فرانسه 
عنوان یکی از  ها به هایی که از آن های عمیقی بر پیکرۀ جامعه بر جای گذاشت؛ زخمانقلاب فرانسه، از حیث احساسی، زخم

نقلاب، تغییرات مهمی در جامعة فرانسه پدید (. ا31: 1331شود )مور، ثباتی نهادهای سیاسی این کشور یاد می ترین عوامل بی مهم
تنیدۀ اشرافیت، یعنی نهاد سلطنت و طبقة  آورد که در نهایت به توسعة دموکراسی پارلمانی انجامید. انقلاب، مجموعة امتیازات درهم

ی افراد در برابر قانون را ها، حمایت از مالکیت خصوصی و برابر داری را هدف قرار داد و با تضعیف آن دار و حقوق تیول اشراف زمین
آید. انقلاب با  ترین تحول در روند نوسازی جامعة فرانسه به شمار می دار، مهم دنبال کرد. فروپاشی قدرت سیاسی اشراف زمین

همچنین  با  برانداختن این طبقه، پایگاه آتی فاشیسم اروپایی در فرانسه را از میان برد و از ظهور فاشیسم در این کشور جلوگیری کرد.
های کمونیستی را در جمهوری ایجاد پیوند میان بورژوازی، پابرهنگان شهری، دستگاه اداری و طبقة دهقان، پایگاه طبقاتی جنبش

 (.33: 1331فرانسه مستحیل ساخت )مور، 

 زدایی و آشناسازی نمونۀ غریبه -4-1-3
های مشروطیت، (. زوال آرمان14: 1313بود )توکلی طرقه، « 4یحوزۀ همگانی مل»در برابر « 1همگان بدیل»عرصة ظهور  1344دهه 

ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــ  
1 counter public 

2 national public sphere 
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وگو، برخورد آرا و  که قرار بود عرصة گفت -« حوزۀ همگانی ملی»های فکری متعارض، سبب شد شکست و ناکامی، و ظهور جهان
های متعارض در آن، به جهان با بحران مواجه شد. بحث دربارۀ قلمرو این حوزه و جایگاه زیست -زایش هویت جدید ایرانیان باشد 

 گیری مفاهیم و تعاریف جدیدی انجامید. شکل
« ملت مسلمان ایران»گیری بدیلی با عنوان  ، به شکل«هاغریبه»ساز و نیز زدودن  بستهکوشش برای تقویت عناصر آشنا و هم

بود که پیوندی عمیق، میان طیف وسیعی  طور مشخص، واجد بار عاطفی نیرومندی (. این مفهوم، به14: 1313)توکلی طرقه،  انجامید
نمود. گفتار سیاسی، متناسب با فضای ها را در تقابل با عناصر بیگانه و غریبه، حفظ و حمایت میکرد و آن از مردم ایران برقرار می

-یرفته و جذب میها پذسرعت از سوی توده یافت و بهمی« صمیمی»و « خودمانی»انقلابی و سیطرۀ عنصر معنویِ یادشده، معنایی 

های دینی، نیروی سیاسی عظیمی آفرید، که در پیروزی انقلاب ترتیب، احساسات پیونددهنده به میانجی مفاهیم و استعاره شد. بدین
 متبلور شد.

 (. سیاست مسیحایی، متأثر از14: 1311)اباذری،  نگرش مسیحایی به سیاست، یکی از وجوه تاریخی سیاست ایرانی دانسته شده است
رغم وضعیت نامطلوبِ زمان حال بود. سیاست  یافته، علی ای آرمانی و ساماندر عرفان ایرانی، نویدبخش ظهور آینده« انسان کامل»ایدۀ 

(. در واقع، تلاش برای عینیت بخشیدن به سیاست 14: 1313مدرن در ایران، عرصة ظهور سیاست مسیحایی نیز بود )توکلی طرقه، 
 توان در قانون اساسیِ برآمده از انقلاب مشاهده کرد. انگاری همراه بود که بازتاب آن را می ینی و سادهب مسیحایی با نوعی خوش

خواهی از سوی دیگر، در ادبیات سیاسی و حقوقی پس از انقلاب اسلامی،  سو، و مرزبندی و کین دغدغة مهر و پیوند، از یک
نی مشهود است. تأکید بر عناصری چون عقیده، برادری، پیوند اجتماعی، روش ویژه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به به

رو، احساسات پیونددهنده را باید یکی از خورد. ازاینجای قانون اساسی به چشم میگری در جایوحدت، مهر، دستگیری و حمایت
 های محتوایی حقوق اساسی ایران دانست.مؤلفه
ها و کژکارکردهایی در نظام منظور استوار ساختن همبستگی اجتماعی، موجب دوگانگی اگر چه تکیه بر عنصر ذهنیِ عقیده، به 

قیدوشرط  طور کامل و بی گاه به در قانون اساسی هیچ« دیگری»که شناسایی ای  گونه (، به1332)واعظی،  حقوقی ایران شده است
کنند های مذهبی ارائه میر رویکردی حمایتی به اقلیتقانون اساسی، نگاهی محدود و مبتنی ب 12و  13، 14گیرد. اصول  صورت نمی

 (.143: 1244)صالحی، هادی و توانا، 
حال، نقش پررنگ عناصر احساسی پیونددهنده در قانون اساسی و فرهنگ سیاسی ایرانیان، ظرفیت جامعیت و دربرگیرندگیِ  بااین

های اخیر، به تبعِ تحولات دهد. احساسات اجتماعی، در دهه حقوق اساسی در ایران را بسیار فراتر از وضعیت کنونی افزایش می
تری شده است. از این منظر، شناسایی این احساسات و  اجتماعی و فرهنگی گسترش یافته و خواستار جامعیت و ادغام اجتماعی بیش

 آید. ها، گامی مهم در جهت توسعة حقوق اساسی به شمار میاحیای اصول و نهادهای متضمن آن
آید که  همواره چیزی فراتر از انعکاس یا تدوین هنجارهای اجتماعی است؛ بلکه بخشی از فرایندهای فرهنگی به شمار می قانون

رو، توسعة ظرفیت مهر و شفقت در نظام ازاین (.143: 4444کند )شاو،  دهی به روابط اجتماعی نقش ایفا می طور فعال در شکل به
کند و از شدت احساسات منفی، مانند های عدالت و آشتی در جامعه کمک میتعمیق ارزشحقوقی و در رأس آن قانون اساسی به 

افکندن فرهنگی  کردن احساسات اخلاقی، به پی منظور عمومی و نهادینه کاهد. تحول در گفتار سیاسی رسمی، به خشم و نفرت می
 کند.آمیزی کمک شایانی میمدنی بر پایة همدلی و هم
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 رینی بر قانون اساسیاحساسات در بازآف -5

های عاطفی و عناصر احساسی با هدف صیانت از قانون اساسی گیری از استدلال به تبعِ نقش احساسات در تدوین قوانین اساسی، بهره
عنوان یک جمهوری دینی  شود. فهم قانون در جمهوری اسلامی ایران، بهها و احساسات مردم، نیز مطرح میمثابه تجلی اندیشه به

گرا شکل گیرد )صالحی و میرمحمدصادقی، ها و در مسیری همها و واقعیتوگویی مستمر میان ارزش ایست بر اساس گفتبمی
تواند های احساسی میطور خاص قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به معیارها و ارزش (. ارجاعات قوانین اساسی و به341: 1243

جمهور، در مقام اجرای قانون اساسی  ورای نگهبان، در مقام دادرس قانون اساسی، رئیسواجد ارزش حقوقی تلقی شود و از سوی ش
( 114( و مجمع تشخیص مصلحت نظام در مقام تشخیص مصلحت در رفع اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان )اصل 113)اصل 

 شود. اسلامی ایران، در ادامه بررسی می مورد استناد قرار گیرد. مستندات این ادعا، بر پایة تصریحات قانون اساسی جمهوری

 برادری  -5-1
برادری یکی از مفاهیم پر بسامد در متون و شعارهای انقلابی و از واژگان پرکاربرد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. 

فرضِ وجود پیوندی معنوی میان تمامی  شود؛ اما بافهم می 1آموزۀ برادری، اگرچه غالباً در پرتو مفهوم قرآنیِ برادری ایمانی مؤمنان
ویژه در  ، به«برابری»و « آزادی»، در کنار«برادری»که شعار ملت، واجد مفهومی مدرن نیز هست. چنان-شهروندان یک دولت

 عنوان تجلی عنصر معنویِ پیوند اجتماعی مطرح شد و سپس به صراحت در مادۀ دوم قانون اساسی جمهوری جمهوری دوم فرانسه، به
توان مفهوم برادری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را بر دو اصلِ  ای، میزمینه پنجم مورد تأکید قرار گرفت. با چنین پیش

مبتنی دانست و بر این اساس، عملکرد حکومت را از منظر حقوق اساسی مورد ارزیابی و « همبستگی جمهوری»و « برادری اسلامی»
 نظارت قرار داد.

را « توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی میان همة مردم»، 3اصل  15اسی جمهوری اسلامی ایران، در بند قانون اس
کارگیری همة امکانات برای تحقق آن را ضروری شمرده است. روشن است   از جمله وظایف نظام جمهوری اسلامی ایران دانسته و به

تحمیلی نیست و جز با شناسایی حقوق برابر همة شهروندان، حفظ کرامت انسانی که تحقق تعاون عمومی میان همة مردم امری 
یابد. بنابراین برادریِ موردنظر قانون اساسی واجد مفهومی حقوقی  ایشان و جلب رضایت و مشارکت داوطلبانة شهروندان تحقق نمی

 گفته قرار گیرد. جه مقامات و نهادهای پیشهای نظام حقوقی، مورد توعنوان یکی از ارزش است و تحقق آن باید همواره به

 همبستگی ملی -5-2
کرامت و ارزش والای انسان و »های نیل به  عنوان یکی از راه همبستگی ملی در اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به

فته است. به تصریح اصل مذکور، همبستگی های ایمانی نظام، مورد توجه قرار گرو از پایه« آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خداوند
پذیری است و با قسط، عدل و استقلال سیاسی، اقتصادی، اجتماعی  گری و سلطه کشی، سلطه ملی حاصل نفی هرگونه ستمگری، ستم

 و فرهنگی ملازمه دارد. 

مواجه شده است  هایی با چالش های اخیر، در دهه« گرا ذره»مفهوم همبستگی ملی، در نتیجه تضعیف امر جمعی و برآمدن گفتمان 
رو، بازتعریف این مفهوم در دکترین حقوق اساسی، با هدف تقویت و بازیابی همبستگی ملی بر پایة حقوق  (. ازاین21: 1241)کلاهی، 
جز  ایای برخوردار است. همبستگی ملی مفهومی سیال است و برای فهم آن، چاره های فردی و اجتماعی، از اهمیت ویژهو آزادی

ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــ  
 سوره حجرات( 14إنَِّمَا المُْؤْمنُِونَ إِخْوَۀٌ فأََصْلِحوُا بَیْنَ أَخَویَْکُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکُمْ تُرْحمَُونَ )آیه -1
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گونه که در قانون اساسی  کشی و ستمگری، آن مراجعه به آرا و احساسات عمومی وجود ندارد. حراست از همبستگی ملی، در برابر ستم
آید. حفظ  آمده است، تضمینی برای جلوگیری از سوءاستفاده از این مفهوم در راستای اهداف خودسرانه و دلبخواهانه به شمار می

رو، توجه اندیشمندانه به این مفهوم  حمایت از تکتک شهروندان در برابر روابط مبتنی بر سلطه است، ازاینهمبستگی ملی، در گرو 
 ای به ادبیات حقوق اساسی ایران ببخشد.   ملاحظه تواند تحرک قابلمی

 استواری روابط خانوادگی -5-3
ده است و نظام جمهوری اسلامی مکلف است همة قوانین، عنوان واحد بنیادی جامعة اسلامی یاد ش در قانون اساسی از خانواده به

ها را در جهت تسهیل تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استحکام روابط خانوادگی سامان دهد )اصل ریزی مقررات و برنامه
ن اساسی از جایگاه خانواده عنوان یک سوژۀ حقوقی در متن قانون اساسی، حاکی از درک عاطفیِ واضع قانو (. شناسایی خانواده به14

ای را برای نظام حکمرانی به همراه دارد. برداشت نادرست از این اصل، در نگرش ایرانی است؛ امری که الزامات و اقتضائات ویژه
گرو که حمایت واقعی از نهاد خانواده، در  موجب شده است که حمایت از خانواده صرفاً به حوزۀ حقوق خانواده محدود شود؛ درحالی

های اجتماعی و فرهنگی است. در چنین رهیافتی، حکومت گرانه و مهرورزانه به انسان ایرانی در تمامی عرصه تعمیم نگاه حمایت
 گری و جلب رضایت شهروندان قائل نیست.  ای جز مراقبت، حمایتنگرد و برای خود وظیفه ای بزرگ میمثابه خانواده جامعه را به

 خیرخواهی عمومی -5-4

ای همگانی و متقابل بر عهدۀ مردم نسبت دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر، وظیفه»تصریح اصل هشتم قانون اساسی،  به
انگاری آن با حکم فقهیِ امر به  تفسیر لفظیِ اصل مذکور و یکسان«. به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مدرم نسبت به دولت است

ای که گاه چنین  گونه وز خطاهای فراوان در نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران شده است. بهمعروف و نهی از منکر موجب بر
که اصل یادشده بر  شود که نظام سیاسی دارای شأنی ارشادی و برتری عقلی و اخلاقی نسبت به شهروندان است؛ درحالیتصور می

تواند وجه نمی هیچ ل  میان مردم و حکومت، استوار شده و بهبنیان اخلاقی و عاطفیِ خیرخواهی عمومی، یعنی مهر و شفقت متقاب
های چنین تفسیری را باید در جایگاه عشق و دوستی در سنت فرهنگی ایران و نیز ورزی باشد. دلالت توزی و کین مجوزی برای کین

 وجو کرد.   در تجربة انقلاب اسلامی ایران جست

 حرمت تنفیر از دین -5-5

های کاربست احساسات در حوزۀ نظارت بر قانون اساسی است. مطابق این قاعده،  نفیر از دین نیز یکی از ظرفیتقاعدۀ فقهیِ حرمت ت
های گوناگونی، از جمله تنظیم روابط  گریزی مردم شود، حرام است. قاعدۀ مورد بحث، در حوزه ارتکاب هر عملی که موجب دین

ه معروف و نهی از منکر و سایر احکام شرعی کاربرد دارد؛ بدین معنا که اجرای این ها، امر بمسلمانان و غیرمسلمانان، اجرای مجازات
(. نحوه 133: 1312گیرد، باید در بستر مقبولیت عمومی صورت گیرد )نوبهار، احکام و هرگونه اقدامی که به نام دین صورت می

قوقی است و مقام ناظر یا مجری قانون اساسی باید های حکومتی، واجد اهمیت حگیری مواجهة افکار و احساسات عمومی با تصمیم
 های خود مدنظر قرار دهد.  گیری همواره آن را در تصمیم
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 گیری نتیجه
از منظر این پژوهش، احساسات چه در ساحت درونی و ذهنی و چه در ساحت عینی و قابل مشاهده، در جریان تحولات اجتماعی و 

ترین دهندۀ مهم عنوان بازتاب رو، متن قانون اساسی، به اند. ازاینی بنیادین حقوقی متعین شدهفرایندهای تاریخی در قالب هنجارها
ها و هنجارهای اجتماعی، نمود و برآیند احساسات اجتماعیِ حاکم بر زمان تدوین آن است. احساسات، درهنگامة وقوع تحولات ارزش

و  ت، در قالب احساسات منفی، سلبی یا امتناعی مانند ترس، یأسشوند: نخس کلان اجتماعی و سیاسی، در دو صورت متجلی می
نفرت؛ و دوم، در قالب احساسات مثبت و ایجابی مانند پیوند، امید و همدلی. بنابراین، تعامل و تقابل این دو سنخ احساسات در 

بندی و آثار هنجاری  همین مبنا دستهتوان قوانین اساسی را بر  ای داشته است و می کننده گیری نگرش قوۀ مؤسس نقش تعیین شکل
 ها را مطالعه کرد.     آن

پذیرند. شناسایی این احساسات و نقد  صورت ایجابی، از احساسات اجتماعی تاثیر می صورت سلبی و هم به قوانین اساسی، هم به
دیگر، قوانین اساسی باید احساسات  تر یاری رساند. به بیان گیری قوانین اساسی کارآمدتر و منسجم تواند به شکلها میصحیح آن

های حقوقی، بازاندیشی در قوانین مثبت را تقویت کرده و احساسات منفی را مهار سازند. تحقق این هدف، از طریق بازخوانی سنت
 پذیر است. ها با احساسات عمومی، امکاناساسی و انطباق آن

های حقوقی رو، در تحلیل است؛ ازاینساسات و شور جمعی شکل گرفته حقوق اساسی در ایران، متأثر ازوقایع سیاسیِ همراه با اح
هایی چون ترس، تحقیر در مواجهه با حکومت و مطالبة مهر و پیوند اجتماعی را های تاریخی پیدایش آن و دغدغهباید همواره زمینه

 ها است. ر فهم، ارزیابی و هدایت سنجیدۀ آنشناسایی احساسات اجتماعی، گامی مهم د مدنظر قرار داد. همچنین باید توجه داشت که
تر مورد توجه قرار گرفته است. قانون اساسی جمهوری  شور و حرارت مستتر در حقوق اساسی ایران پس از انقلاب اسلامی، کم

آراسته و برخوردار از ای پیوسته، آشنا، یکپارچه، دهندۀ رویای جامعه گیری خود، بازتاب های تاریخی شکل اسلامی ایران، متأثر از زمینه
منظور انطباق با احساسات اخلاقیِ رو به تعالی جامعه،  ها، بهها و توسعة آنهای اخلاقیِ مألوف است. بازخوانی این آرمانایمان و سنت

ایی ای برای شناسآید. استفاده از ادبیات دینی و فقهی پس از انقلاب اسلامی، عرصه از وظایف دانش حقوق اساسی به شمار می
توان به توسعة گفتمان حقوق اساسی یاری رساند. در این مسیر، توسعة رتوریک  احساسات اخلاقی گشوده است که با ارجاع به آن، می

های  گیری از ظرفیت منظور پیشبرد اهداف حقوق اساسی و بهره شناختی جامعة ایرانی، به حقوقی، متناسب با ذائقة عاطفی و زیبایی
 ای برخوردار است. آن، از اهمیت ویژه جمعی در تحقق غایات
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